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 بلاک لارنس
Lawrence Block 

 

 

 همان در و در بوفالو، نیویورک متولد شد 1938ژوئن  24لارنس بلاک در 

گ شد. او در کالج آنتیوک در یلو اسپرینگز، اوهایو تحصیل کرد، اما آنجا بزر

 .قبل از فارغ التحصیلی آن را ترک کرد

با آن چاپ  بزرگ یسندهینواین  یهیاول آثار ی است کهنام کیوستل دونالد

 که یداستان نیاول. نوشتیم پرفروش و پسندعامه ییهاداستان که است شده

 سال در «هانتمن» مجله در «یبباز یتوانینم تو» دکر منتشر خودش نام به

 یباز عنوان با 1961 سال در را خودش نام با رمان نیاول سپس و بود 1957

 .انددهیرس عنوان پنجاه از شیب به شیهارمان تاکنون و کرد منتشر فتریگر

 شتریب وقوع محل و کندیم یزندگ ورکیوین شهر در که هاستسال بلاک

 شتریب او. دارد ورکیوین با یکینزد ارتباط و است شهر نیا در شیهاداستان
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 135 به تاکنون و کندیم دخترش سه و همسر با سفر صرف را خود وقت

 .داندیم خود خانه را ورکیوین فقط اما کرده سفر کشور

 در تاکنون که است اتیادب یایدن در یو مخلوق نیمشهورتر اسکادر ویمت

 و 1976 سال در ما پدران گناهان آنها نیاول که داشته حضور یو کتاب 19

 اسکادر نقش. است 2019 سال در استونز اسکاتر یبرا یزمان آنها نیترتازه

 سونین امیل و جزیبر جف یعنی وودیهال مطرح گریباز دو تاکنون را نمایس در

 قبرها نیب زدن قدم و مردن یبرا راه ونیلیم هشت یهالمیف در بیترت به

 2013 سال در جهان ینمایس خوب و مطرح آثار از دوم لمیف که اندهکرد فایا

 .است

 پل امرسون، لیج که دارد یادیز مستعار یاسام کیوستل از ریغ بلاک

 کمپبل آن دونکان، یل وانز،یا یلسل ،یدیهال دان شاو، اندرو لرد، شلدون کاوانا،

 لمنامهیف تهش نیهمچن یو. شوندیم شامل را آنها ستوفریکر بن و کلارک

 .دارد نامهیزندگ کتاب دو و درآورده نگارش به را

 12 که نمانده بینصیب ییجنا اتیادب در یازهیجا چیه از بلاک لارنس

 .اندجمله آن از شاموس زهیجا 11و یآنتون زهیجا چهار ادگار، زهیجا
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 سخن ناشر

 

 

 
ن های خوب با داستانی شاید در این روزگار و شرایط کنونی  پیدا کردن  رما

گونه های فراوان و بدون هیچجذاب و پرکشش و چاپ و توزیع آن با هزینه
های مربوطه کار بسیار دشوار و حتی ناممکنی باشد، حمایتی از طرف ارگان

اما استقبال چشمگیر خوانندگان و کتاب دوستان از مجموعه قلمروی قابیل 
دلگرمی ما شد و به ما فهماند  و حمایت شما فرهیختگان باعث قوت قلب و

ایم و باید به مسیرمان ادامه دهیم و رضایت که در مسیر درستی پای گذاشته
 و حمایت شما عزیزان  بهترین پاداش برای این مجموعه است.

 ،بسته کار به راستا نیا در را خود یسع تمام لیقاب یقلمرو مجموعه در ما
 بالا یادب باکیفیت ،پرکشش و جذاب یهاداستان با هاییکتاب تا میتلاش در
 خود مطالعه ساعات از تا میده قرار زانیعز شما اریاخت در اعلا چاپ تیفیک و

 .دیببر یشتریب لذت

یی و معما یهاداستان نیبهتر از شده یگرداور ،قلمروی قابیل یمجموعه
 شدن ریغافلگ و بردن لذت بر علاوه که است جهان نقاط یاقص از رمان سیاه

 دیشا که جهان از یمناطق سنن و فرهنگ با هاداستان اتفاقات و معماها زا
 .شد دیخواه آشنا دیباش دهینشن تاکنون

ی اولین پروندهو  قلمروی قابیلاولین جلد از  ؛شبح گینزا کتابپس از 
جلد این  نیومساکنون  هم  قلمروی قابیلجلد از  دومین ؛ جنایی من

قرار  یکارآگاهست که در رده نوآرهای ا آمریکایییک رمان  مجموعه؛
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در . این کتاب نهمین جلد از مجموعه کارآگاه متیو اسکادر هست که گیردمی
به خاطر خلق این اثر برنده جایزه  بلاک لارنسو منتشر شد  1991سال 

 شد. 1992ادگار برای بهترین رمان در سال 
لیس قدیم و پ متیو اسکادر؛ هایادامه ماجراجوییرقص در مسلخ کتاب 

کارآگاه بدون مجوز فعلی است که با وجود پشت سر گذاشتن مشکلات و 
های فراوان در زندگی شخصی و حضور در جلسات ترک الکل و سختی

مقاومت در مقابل مصرف آن، اما همچنان باوجدان و پرتلاش به دنبال حل 
وانسته آنها هایی است که حتی قانون نیز نتمعما و مقابله با خلافکاران و جانی

 را به سزای اعمالشان برساند.
 ثروتمند همسر تورمن چاردیر کند ثابت تا شودیم استخدام متیو اسکادر

. است رسانده قتل به ممکن شکل نیترانهیوحش به را خود یداشتندوست و
رود، او از طریق یکی از دوستان خود در اما ماجرا جور دیگری پیش می

آورد که روند پیگیری او سیار خاص به دست میجلسات ترک الکل فیلمی ب
های ای در خیاباندهد و دید او را به رذایل وحشیانهدر این پرونده را تغییر می

تواند جهت مواجهه کند. آیا او میهای تاریک این شهر باز مینیویورک و محله
با این همه وحشیگری همچنان در مقابل مصرف الکل مقاومت کند و معمای 

 ن پرونده را حل کند؟ای

 مهندس یآقا جناب خود زیعز همکار و دوست از دانمیم لازم ادامه در
گذاری این ی اصلی نامهای فکری و ایدهبابت کمک یحبش یقمر محمد

 و سرویراستار ریدب یعباس یمیکر عباس یآقا جناب همچنین از ومجموعه 
 سپاسگزاری کنم.و نظارت بر ترجمه  هابابت انتخاب کتاب مجموعه نیا

 

 کاوه عصاره
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 به نام آفریدگار قلم

 

 سپیدتر از خیر و سیاهتر از شر

 

خواننده عزیزی که اکنون که در حال خواندن این مقدمه هستید؛ شما 

 ترینتفننیها در جویید چراکه رمانچند خصوصیت دارید. اول اینکه حقیقت

 خواندمیتند و کسی که رمان از حقیق متأثرشکل خود نیز بازتابی از واقعیت 

زمان  ترینکوتاهدر پی کشف حقیقت است. خصوصیت دوم کسب تجربه در 

بینی حاصل تجارب و جهان تواندمیممکن با حداقل هزینه است. هر رمانی 

زندگی را به دنبال دارد. دیگر  قرننیمنویسنده آن باشد که چندین سال و گاه 

ل بهتر با مردم و افراد اطراف خود هستید اینکه دنبال زندگی خوبی در تعام

های خوب و بدی است که با خواندن آنها درک ها دارای شخصیتچراکه رمان

های انسانی العملها و عکسبهتری از شناختن افراد و مهمتر از آن درک عمل

. در یک نمای کلی، شما انسانی بهتر هستید چون کتاب دهدمیرا به شما 

ون کتابی که در دست دارید یک رمان است پس انسانی در دست دارید و چ

بهتر با درک بیشتر همنوعان خود هستید و این پایه ساختن جهانی بهتر 

 برای زندگی است.
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کتابی که در دست دارید یکی از آثار برگزیده ادبی جهان پس از پژوهش 

تر وتعدیل فهرستی بلند است که در نهایت منجر به گزینشی بهفراوان و جرح

از میان آثار متعدد اولیه شده است. کتابی از مجموعه قلمروی قابیل که نام 

آن از اولین داستان جنایی جهان یعنی هابیل و قابیل گرفته شده است. این 

مجموعه شامل آثاری است که در عین تخیلات سرشار نویسنده و ماجرا و 

شور را در های جذاب، تجربه زیسته جدیدی از مردم یک کمعما و چالش

رو خواننده علاوه بر لذت بردن از خواندن، . ازایندهندمیاختیار خواننده قرار 

اطلاعات مختلفی درباره مردم یک کشور و فرهنگ و آیین و رسوم آن به 

پذیر که ممکن است امکان دستیابی به آنها در واقعیت امکان آوردمیدست 

 نباشد. 

 اما داستان واقعگرا چیست؟

ترین بیان ادبی در داستان است که در عین عگرا یکی از خالصرمان واق

استفاده از ساختارهای داستانی و تخیلات نویسنده ریشه در حقایقی ملموس 

رو پس از خواندن چند صفحه ممکن است خود یا یکی از زندگی دارد. ازاین

ن ها پیدا کنید و برای همیاز دوستان و آشنایان را در قالب یکی از شخصیت

 پنداری در این گونه ادبی بالاترین میزان را دارد. شدت همذات

اشتباه  نوشته شده رئالیسمرمان واقعگرا را نباید با رمانی که در سبک 

های واقعگرا گرفت، هرچند خویشاوندند و قرابت زیادی با هم دارند اما رمان

نها بر پایه فقط پیرنگ واقعی داشته باشند و کل ماجرا و ساختار آ توانندمی

نوشتار و سبک رئالیسم نباشد. به بیانی دیگر خواننده آثار رئالیسم دنبال 

تطبیقی بین رمان و زندگی است اما خواننده رمان واقعگرا دنبال  گراییعینی

رنگ و بوی ماجراجویانه دارد  نویسیداستانواقعیتی است که توسط ابزارهای 
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یگر اتفاق بیفتد که وجود خارجی د ایکرهاست داستان آن حتی در  و ممکن

 ازای بیرونی دارند. ها همه قابل لمسند و برای خواننده مابهندارد اما شخصیت

شکل تبلوریافته و خالصتری از رمان واقعگرا که  رسیممیوقتی به اینجا 

و حقایق  هاتلخیهای مرسوم داستانی، خوشعلاوه بر حقایق خوشایند و پایان

های چندبعدی خاکستری را که وجودشان مملو از صیتموجود زندگی و شخ

دهد که رمان سیاه نام ها و تبشیر و انذارهاست به ما نشان میآرزوها و هوس

 دارد.

اللفظی از کلمه نوآر فرانسوی است که در تحت ایترجمهرمان سیاه، 

های واقعگرای امریکایی ها بر رمانهای اولیه قرن بیستم فرانسویسال

د تا خشونت و عریانگرایی حقیقت زندگی در آنها را تقبیح کنند اما گذاشتن

دیری نگذشت که بزرگترین ناشر رمان سیاه جهان؛ یعنی گالیمار، در همین 

سیاه است که  هایرمانشد و تا امروز مرجع موثق و کاملی از  تأسیسکشور 

این  بسیاری از نویسندگان آنها فرانسوی است. ژان پاتریک مانشت یکی از

فرانسه به وجود  نویسیرماننویسندگان است که ساختارشکنی زیادی در 

. پیر بوآلو و تامس نارسژاک شودمیآورده و دشیل همت فرانسه محسوب 

 اندنوشتههای متعددی در این زمینه نارسژاک رمان-فرانسوی که با نام بوآلو

نان خود را به ابتدا از منتقدان جدی رمان سیاه بودند و البته سر حمله س

هاردبویلد و نویسندگانی چون میکی اسپیلن و جیمز هدلی چیس نشانه رفته 

برای اولین بار یک داستان « زنی که دیگر نبود»بودند. این دو با نوشتن 

پلیسی نوشتند که هیچ پلیسی در آن نبود و پس از رد شدن توسط بیش از 

د آن را به چاپ رساند و پنجاه ناشر سرانجام نشر گالیمار در تیراژی محدو

و وی  رساندنمیهانری ژرژ کلوزو  شاید اگر دست سرنوشت رمان را به دست

و موجب شهرت رمان و تیراژ یک میلیونی  ساختنمیرا  صفتانشیطانفیلم 
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شد این دو نویسنده عطای قلم زدن در این سبک را به لقایش بخشیده آن نمی

 بودند.

های سیاه دنیس لیهان مشخص است مانهمانطور که از نام یکی از ر

بلند گناهان  یهاایهسیکی از وجوه اصلی رمان سیاه است. « زندگی در شب»

دوستند و گاه طمعکار هایی که گاه مهربان و مطیع و انسانقدیمی، شخصیت

شود باید و حریص و خودخواه، در شبی که به اجبار بر آنها حاکم می

رو بر جبر نسبی زندگی خود چیره شوند و ازاینهای دشواری بگیرند تا تصمیم

رمان سیاه بسیار به آثار اگزیستانسیالیستی نزدیک است هرچند در آن 

کورسوهایی از امید وجود دارد و تلخی مطلق آثار نویسندگانی چون کامو را 

 ندارد. 

و از  شوندمیهای اصلی رمان سیاه محسوب رو شهرها از شخصیتازاین

های خود دارند های ثابت در رماناز نویسندگان که شخصیتآثار بسیاری 

حتی راهنمای گردشگری شهرها و مناطق مختلف با آنها تدوین و منتشر 

فیلیپ مارلو و راهنمای گردشگری لو آرچر از  آنجلسلسشده که راهنمای 

ووارنگ شود گویی شهرها با تابلوهای نئون و رنگ. شب که میاندجملهآن 

 روزیتیرههای گشاده منتظرند انسانشده و چون هیولاهایی دهان خود بیدار

ببلعند و در این میان مبارزه برای  گذارندمی هاسایهرا که پا به سیاهی و 

که  انجامدمیاما واقعی بین خیر و شری  ایاسطورهحفظ بقا، گاه به نبردی 

جای قضاوت  نه خیر مطلقند و نه شر کامل. اینجاست که خواننده رمان سیاه

شود و جای رسیدن به کاتارسیس ها با درد و رنج آنها همراه میشخصیت

که موآم « اسارت بشری»روحی، خود به رنج کاراکترهای داستان و همان 

 .رسندمیهای خود برگزیده برای عنوان یکی از کتاب
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آنجلس، هاوانا، سئول، سیدنی، قاهره، بغداد، لندن، پاریس، نیویورک، لس

هلسینکی، تهران، آنکارا، برن، فرانکفورت و بسیاری از شهرهای دیگر که  رم،

دیگر از خود را در رمان سیاه به نمایش  ایچهرهشوند میزبان نگاه خواننده می

 بزک همان شهر است. گذارند که همان ماهیت اصلی و بیمی

نسبو و  رمقبیپاریس فاسد سیمنون، لندن دلگیر کنان دویل، اسلوی 

زده چندلر، سیتی ثروتسوم، توکیوی مرموز رانپو و هیگاشینو، بیفو

زده کانلی، مادرید سیاست وفایبیآنجلس کالیفرنیای دوچهره هَمِت، لس

ایندیرادسون، سیسیل مافیانشسته کامیلری،  قیدبیمونتالبان، ریکیاویک 

از  هایینمونهزوریخ خالی از زندگی دورنمات و برلین زندانی لوکاره فقط 

حوصله دارند نشسته رمان سیاه است. شهرهایی که ساکنانی بیشهرهای شب

افتاده و نجیب اما از اسب هاییشوالیه، بسان و قهرمانان آنها افراد دلزده

 .اندزدهزنگشکسته و شمشیر نیزه

و  هاامریکاییرمان سیاه در شکل کلاسیک خود در رقابتی هماره بین 

ویکم از انحصار درآمده است و اکنون ر قرن بیستماند اما د هافرانسوی

که نشر  اندزدهنویسندگان مختلفی از کشورهای گوناگون در این راه قلم 

کامک با همکاری گروه مترجمان برگردان و انتخاب و نظارت حقیر، اقدام به 

 چاپ و انتشار آنها کرده است. 

یی چون امریکا، در این مجموعه سعی شده در کنار انتشار رمان کشورها

انگلستان، فرانسه و آلمان از آثار خوب اما مهجور رمان سیاه نویسندگان 

کشورهایی چون تبت، غنا، نیوزلند، استرالیا، سوئد، نروژ، کوبا، پرو، فیلیپین، 

نیجریه، ایرلند، ویتنام، ایسلند، فنلاند، دانمارک و ... استفاده شود تا در کنار 

متفاوت  هایبینیجهانهای مختلف و با فرهنگ لذت بردن از خواندن رمان

 مردم جهان نیز آشنا شوید. 



رقص در مسلخ/ 16 

 

  

 

و « گروه مترجمان برگردان»های مترجمان عزیز در انجام باید از تلاش

آقایان محمد قمری؛ مترجم و مهندس توانا و کاوه عصاره؛ مهندس گرامی و 

ه حاصل ناشر محترم فرهنگی برای به ثمر نشستن این مجموعه ارزشمند ک

 یک تلاش موفق تیمی است کمال تشکر را داشته باشم.

 

 عباس کریمی عباسی                                        

 «قلمروی قابیل»دبیر و سرویراستار مجموعه 
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 ۱فصل 

 

ی راند پنجم پسری که شورت ورزشی آبی به تن داشت با دست در نیمه

ی محکم دیگری یف کرد و با دست راست ضربهی فک حرچپ مشتی حواله

 به سرش زد. 

 « الانه که بیفته.»گفت:  1میک بالو

کار شد بهخود پسرک هم همین را انتظار داشت اما وقتی با جدیت دست

تا کار رقیب را یکسره کند پسر دیگر مشت محکمی نثارش کرد و پیش رفت 

از آنکه داور وسط آنها تا هر دو دستش را دور بدن حریف حلقه کند. پیش 

حالت بود و های پسرک نگاه کردم. نگاهش بیرا از هم جدا کند به چشم

 زد. گیج می

 « چقدر وقت باقی مونده؟»

 « بیشتر از یه دقیقه.»

زنت اون یکی رو از وقت زیادیه، نیگا کن ببین چطور مشت»میک گفت: 

 «قویه.ش کوچیکه ولی مث یه گاو نر کنه. جثهمیدون به در می

آمدند وزن میاندام نبودند. به نظرم میانزن چندان هم کوچکآن دو مشت

شد. پیشترها حدود وزنی که با حساب من وزنی حدود هفتاد کیلوگرم می

تر بود. امروزه دانستم اما آن موقع کارها آسانزنی را میهای مشتی ردههمه

                                                           
1 Mick Ballou 
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ن وزن و سوپر وزن تعداد کار دنگ و فنگ پیدا کرده و با انواع و اقسام میا

ها از دو برابر هم بیشتر شده و سه هیئت نظارت جدا هم روی بندی وزنرده

کنم این کار از کار آمده که هر کدام قوانین قهرمانی خودشان را دارند. فکر 

تر است اگر زمانی مد شد که کسی پیش خودش حساب کرد خیلی آسان

ندرت الا کار به جایی رسیده که بهی کسب عنوان را رواج دهند و حمسابقه

 شود چیزی بیشتر از آن دید.می

وجه بر سر کسب هیچای که ما در حال تماشا کردنش بودیم اما بهمسابقه

 وبرق نمایشی مسابقات دیگری که در کازینوهای وِگاسعنوان نبود و با زرق

اهم ها فاصله داشت. اگر بخودادند فرسنگترتیب می 1و آتلانتیک سیتی

ی دقیق بگویم ما در آلونکی سیمانی واقع در خیابانی تاریک در محله

های صنعتی در آنجا انبار ای که زبالهجمع شده بودیم. منطقه 2ماسپتِ

و  4پوینتهای گرینو از غرب به محله 3ی کوئینزشود، از جنوب به ناحیهمی

ی ن را از بقیهدایره آخورد و قبرستانی به شکل نیممی 6بروکلین 5بوشویک

زندگی کنی و هرگز  7شد یک عمر در نیویورککند. مینواحی شهر جدا می

گذارت به ماسپت نیفتد یا اینکه بارها با اتومبیل از آنجا رد شوی و آن محل 

هایش، محال بود در خانهها، انبارها و روسپیرا نشناسی. این محل با کارخانه

کسی فراد قرار بگیرد اما خوب هیچهای مناسب برای زندگی افهرست مکان

                                                           
1  Vegas, Atlantic City  

 تند.های تفریحی و قمارخانه هساشاره به لاس وگاس و آتلانتیک سیتی در امریکا که هر دو دارای مکان

2 Maspeth 

3 Queens 

4 Greenpoint 

5 Bushwick 

6 Brooklyn 

7 New York 
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شود و آن وقت این از آینده خبر ندارد. دیر یا زود همه جا از جمعیت پر می

های زیرشیروانی بار دیگر متولد شده، محل انبارهای فروپاشیده به عنوان اتاق

سکونت هنرمندان خواهند شد. روستانشینان گذشته که تبدیل به جمعیت 

ی کنار خورده و پوسیدهاند آسفالت ترکشده جوان و شهرنشین منطقه

کار زیرورو کردن فضای داخل بهها را خواهند کند تا پس از آن دستخانه

دار کهنرو خیابان گراند را درختان ها شوند. آن وقت سرتاسر پیادهخانه

ای مخصوص فروش ای هم یک فروشگاه کُرهخواهد گرفت و در هر گوشه

 واهد داشت. میوه و سبزی وجود خ

ی اینها، در حال حاضر تابلوی مرکز جدید ورزشی ماسپت تنها با همه

داد. چند ماه پیش که ی پررونق منطقه میچیزی بود که نشانی از آینده

ی را برای بازسازی بست، مجموعه 2، فِلت فاروم1مَدیسون اسکوئر گاردن

شب هر پنجشنبه پسجدید ماسپت در اوایل دسامبر شروع به کار کرد و ازآن

کرد که شروع اولین مسابقه هم حدود ساعت زنی برگزار میمسابقات مشت

هفت شب بود. این ساختمان کوچکتر از فلت فاروم بود و اصلا وجه تزیینی 

نداشت؛ فضایی بود به شکل مستطیل با دیوارهای سیمانی بلند و سقف فلزی 

زنی هم در وسط، مشتکه کف آن را سیمان یکپارچه ریخته بودند و سکوی 

های فلزی تاشو درست روبروی در ورودی قرار گرفته بود. چند ردیف صندلی

ها همه خاکستری بودند مگر دو کرد. صندلیسه طرف سکو را احاطه می

ردیف اول که به رنگ سرخ انتخاب شده بودند، سرخ به رنگ خون. این 

آزاد و قیمت آن فقط ها ی صندلیشدند، بقیههای سرخ همه رزرو میصندلی

                                                           
1 Madison Square Garden  

 زشی واقع در محله مانهاتن در شهر نیویورک.فرهنگی ور نام یک مجموعه

2 Felt Forum   .نام تئاتری در مجموعه ورزشی فرهنگی مدیسون اسکوئر گاردن 
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پنج دلار بود که دو دلار هم از قیمت بلیت سینما برای اولین دور اکران 

شد با وجود این تقریباً نیمی تر تمام میعمومی یک فیلم در مانهاتن ارزان

 ماند. های خاکستری خالی میاز صندلی

و  ها بیشتر پر شودقیمت را تا این اندازه پایین آورده بودند تا صندلی

های کابلی تماشا ورزش که مسابقات را از طریق تلویزیونطرفداران این

ی آنهاست که هزینه اکردند متوجه نشوند که این مسابقات در حقیقت بمی

توجهی بود. ی مستعد و قابلشود. مرکز ورزشی ماسپت پدیدهبرگزار می

ی در های کابلی اخبار ورزش، شبکه1ی مشاور مالی اف بی سی اسمؤسسه

های ورزشی با صرف هزینه برای و جدیدترین کانال 2پنج بخش نیویورک

شهر مجهز کردن این سالن در تلاش بودند تا خود را در این رویداد کلان

نیویورک سهیم کنند و نقشی به عهده بگیرند. وقتی من و میک چند دقیقه 

در  های عوامل اف بی سی اسبعد از ساعت هفت به اینجا رسیدیم وانت

 محوطه پارک شده بودند و رأس ساعت هشت پخش مسابقه را شروع کردند. 

ی مقدماتی رو به اتمام و پسرکی که حالا پنجمین راند از آخرین مبارزه

شورت ورزشی سفید به تن داشت همچنان روی پاهای خود ایستاده بود. هر 

ی محلههای محلی بروکلین بودند. یکی از پوست و از بچهدو مبارز سیاه

هایی . هر دو جوان چهره4و دیگری از کِراون هایتز 3وِسِنتاِستای-بدفورد

قد بودند گرچه پسری که شورت آبی معمولی و موهای کوتاه داشتند و هم

رسید چون قوز کرده بود و مبارزه تر به نظر میپوشیده بود در رینگ کوتاه

                                                           
1 FBCS 

2 Five Borough Cable Sportscasts 

3 Bedford-Stuyvesant 

4 Crown Heights 
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ر کدام به یک رنگ ی مثبت کار این بود که شورت ورزشی هکرد. نکتهمی

 شد. بود وگرنه تشخیصشان از هم بسیار سخت می

ره داشت. اون یکی آماده بود که در بباید همونجا نگهش می»میک گفت: 

 «و پسره نتونست کارش رو تموم کنه.

 « اونی که شورت سفید تنشه جیگر داره.»

 گمحالته. اسمش چی بود؟ اونی رو میاین همونیه که چشماش خیلی بی»

ی آبی رنگی که در دست میک نگاهی به برگه« که شورت آبی پوشیده.

ها چاپ کنندهداشت انداخت که در آن فهرست مسابقات و اسامی شرکت

 «کارش رو تموم کن. 1کانمکه. کانمکاسمش »شده بود. 

 « کاملاً بهش مسلط شده بود.»

 نه. شبیهکرد ولی نتونست کار رو تموم کهم کنترلش می یسختبهآره، »

ندازن ولی افته، اونا طرف رو تو مخمصه میاین وضعیت زیاد اتفاق می

 «دونم چرا اینطوریه.رن. نمیتونن از پا درش بیانمی

 «هنوز سه راند دیگه مونده.»

 «شانسش رو از دست داد.»کان داد. میک سرش را ت

ش هرگز ابه آسانی سه راند بعدی را برد اما مبارزه کانمکحق با او بود. 

ی فنی حریف نزدیک نشد. با صدای ی ضربهی راند پنجم به نقطهبه اندازه

های خیس از عرق یکدیگر را بغل کردند زنگ پایان مبارزه دو حریف با بدن

ی پیروزی ی سکو رفت و به نشانهبه جایگاه خودش در گوشه کانمکو 

ذیرفتند. نظر دو نفر هایش را بالا برد. هر سه داور کنار، بُرد او را پدستکش

                                                           
1 McCann 
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ی راندها را برده و حریف امتیازی ندارد و داور از داوران این بود که او همه

 ی یکی از راندها بوده. زن سفیدپوش برندهسوم اعلام کرد که مشت

 «خوای؟رم یه نوشیدنی بگیرم، تو چیزی میمی»میک گفت: 

 « که نه.الان»

تری نزدیک طرف راست سکو های خاکسجای ما در اولین ردیف صندلی

عید بود توانستم ورودی سالن را زیر نظر داشته باشم گرچه ببود. از آنجا می

 زنی متوجه جای دیگری شود اما حالا که میککه نگاهم به جز سکوی مشت

رفت نگاهم به همان جهت بود. متوجه به طرف بوفه در انتهای سالن می

پوست در قد و سیاهدی بلندشناختم، مرحضور کسی شدم که او را می

که نزدیک شد از جا بلند دوخت. همینراه و خوشای راهوشلوار سورمهکت

 شدم و دست دادم. 

ی فکر کردم باید خودت باشی. من اومدم تو که چند دقیقه از مسابقه»

رو ببینم. از همون ته دیدمت و با خودم گفتم دوستم  کانمکو  1بوردت

 «رو صندلیای ارزون نشسته.هم اینجاست و  2متیو

 «ی صندلیا تو ماسپت ارزونن.همه»

 « جوری نیست که میگی.این»ام گذاشت. دستش را روی شانه

لت فزنی بود، درسته؟ تو ی مشتهم که دیدمت تو یه مسابقه اولین باری»

 « فاروم؟

 « درسته.»

                                                           
1 Burdette 

2 Matthew 
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 «اونجا بودی. 1تو با دَنی بوی بلِ»

 «لش یادم نمیاد.تو هم با سانی بودی. فامی»

ی به این اسم صداش بود ولی هیشک 3اسمش سونیا 2سانی هنِدریکس.»

 « نزد.

ه بیا پیش ما، چرا نمیای اینجا بشینی؟ دوستم رفته ی»به او گفتم: 

برات  ش. البته اگهی این ردیف خالیه، تقریباً همهنوشیدنی بگیره ولی همه

 « مهم نیست روی صندلی ارزون بشینی.

ی آبی. باید برم من صندلی دارم، اونجا، اون گوشه»نمایی زد. دانلبخند دن

رو یادت  4م رو تشویق کنم. تو کید باسکُمبزن مورد علاقهاونجا و مشت

 «میاد، درسته؟

سابقه ممعلومه که یادم میاد. اون شبی که همدیگه رو ملاقات کردیم اون »

 «م نیست.زن ایتالیایی رو زد، الان اسمش یادداشت و یه مشت

 «کس یادش نیست.هیچ»

؟ ش کرده بود. اون که امشب بازی نداره، دارهیادمه با مشت بیچاره»

 «  اسمش تو برنامه نیست.

ه نه، اون دیگه بازنشسته شده. چند سال پیش دستکشاش رو برای همیش»

 «آویزون کرد.

                                                           
1 Danny Boy Bell  

الیت هنری به دنیا آمد و به فع 1۹77ریکایی با نام اصلی دانیل استوارت که در سال خواننده سیاه پوست ام

 مشغول است.

2 Sunny Hendryx 

3 Sonya 

4 Arthur Kid Bascomb 
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 « کردم.منم همین فکر رو می»

م زن مورد علاقهنشسته. نه، مشت اوناهاش، اونجا»او به سمتی اشاره کرد. 

اون باید ببره ولی اونی که قراره حریفش باشه تا  1تو این بازیا اِلدون رشیده.

هاش هم در حقیقت حالا یازده برد و دو باخت داشته که یکی از اون باخت

 «درست نبوده پس فقط یه حریف ساده نیست.

ی شت دربارهگشت او داوقتی میک با دو لیوان بزرگ کاغذی برمی

این رو »ها پر از کوکاکولا بود. زد. یکی از لیوانترفندهای مبارزه حرف می

ت شد بخوری. ارزشش رو نداشت فقط محض احتیاط گرفتم که اگه تشنه

 «ی یه لیوان نوشابه تو صف به اون بلندی وایسم.واسه

 «میکی بالو، چَنس...»من گفتم: 

 .« 2چنس کولترِ»

توانستند با وان نوشابه را به دست داشت و آن دو نمیمیک هنوز هر دو لی

 « خیلی خوشوقتم.»هم دست بدهند. 

زن از راهروی ورودی آن مشت« خب، دومینگِز پیداش شد.»چنس گفت: 

آمد و طرفدارانش از هر دو ها از بالا به سمت پایین میزنمخصوص مشت

لطانی با دوشامبری به رنگ آبی ساش کرده بودند. روبطرف احاطه

ی چهره بود؛ صورتی کشیده و چانهای پوشیده بود. خوشدوزی سورمهحاشیه

کرد. به اش را تکمیل میمربع شکل داشت، سبیل سیاه و مرتبی هم چهره

ز اروی جمعیت هوادارش لبخند زد و برایشان دست تکان داد. بعد خود را 

 رینگ رفت. ها داخل ی کوتاه سکو بالا کشید و از لای طنابدیواره

                                                           
1 Eldon Rasheed 

2 Chance Coulter 



25 /لارنس بلاک  

 

 « به نظر خوب میاد. شاید حریف سختی برای الدون بشه.»چنس گفت: 

 « کنین؟شما اون یکی رو تشویق می»میک پرسید: 

همگی  بله، الدون رشید. اوناهاش، داره میاد. شاید بعد از این مسابقه»

 «بتونیم یه چیزی بنوشیم.

ی هگفتم پیشنهاد خوبی است. چنس به طرف صندلی خودش در گوش

آبی رفت. میک هم هر دو نوشیدنی را به دستم داد تا بتواند روی صندلیش 

الدون رشید »ای که داشت اینطور خواند: بنشیند و جابجا شود. از روی برگه

 « . این اسما رو از کجا گیر میارن؟1مقابل پیتر دومینگز

 « پیتر دومینگز اسم جذاب و سرراستیه.»

فظ داخت و این کلمات را با لحن خاصی تلداری به من انمیک نگاه معنی

لای طناب که رشید خود را بالا کشید و از لابههمین« الدون رشید.»کرد. 

اید بی زیبایی بود ی ملکهخب، اگه این یه مسابقه»وارد رینگ شد او گفت: 

ل کوبیده تو کرد. به نظر میاد انگار خدا با یه بیمسابقه رو به پدرو واگذار می

 « ید.صورت رش

 « چرا خدا باید همچین کاری کنه؟»

س. تو قیافهکاره کار کنه؟ این رفیقت چنس خوشچرا خدا باید نصفه»

 « چطور با اون آشنا دراومدی؟

 « چند سال پیش براش یه کارایی انجام دادم.»

 « کارای کارآگاهی؟»

 « آره.»

                                                           
1 Peter Dominguez 
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 «خوره. مثل اونا لباس پوشیده.ش به وکیلا میفکر کردم قیافه»

 «ی آثار هنری آفریقاییه.اون در واقع تو کار معامله»

 « کاری روی چوب؟کارایی مثل کنده»

 « ها.یه چیزی توی همین مایه»

ی بعد گوینده روی سکو آمده بود و با هیاهو و تبلیغ بسیار مسابقات هفته

برد تا چه در توان داشت به کار  او هررساند. را به اطلاع تماشاچیان می

را برای دیدن مسابقات بعدی به آنجا بکشاند از جمله معرفی یک  جمعیت

ی بعد باشد های اصلی هفتهوزن محلی که قرار بود در مبارزهزن سبکمشت

جلو و نزدیک سکو نشسته بودند  و اعلام حضور افراد مشهوری که در ردیف

یت ها جمعی این تلاشرغم همهباسکمب اما علی“ کید”کسانی مانند آرتور 

کردند برای کید حالی که برای دیگران ابراز احساسات میحاضر با همان بی

 هم دست زدند. 

اش شمارش فهداور وسط، سه داور کنار، وقت نگهدار و کسی که وظی

داون بود به حضار معرفی شدند. این آخری با ی ناکمعکوس در لحظه

ت دهد کرد شاید امشب برایش فرصت شمارش معکوس دسخودش فکر می

ازاین بیشتر وزن بودند و هر دو نفر پیشزن سنگینچرا که هر دو مشت

ی فنی کرده بودند. هشت برد از یازده بردی که دومینگز حریفان خود را ضربه

ای باخت نداشت و ی حرفهی فنی بود و رشید در ده مسابقهداشت با ضربه

 بود. ی فنی برده از آن میان، فقط یک مسابقه را بدون ضربه

یک گروه اهل امریکای لاتین که در انتهای سالن نشسته بودند با سروصدا 

دومینگز را تشویق کردند اما تشویق حضار برای رشید محدودتر بود. هر دو 

زن به وسط سکو آمدند و داور وسط مطالبی را به ایشان یادآوری کرد مشت

هایشان را به هم دانستند. بعدازآن دو رقیب دستکشکه همه را از پیش می
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ی خود برگشتند. زنگ به صدا درآمد و مبارزه شروع زدند و هر کدام به گوشه

 شد.

هایی ردوبدل کردند. راند اول بیشتر آزمایشی بود اما هر دو مبارز مشت

زد و های تند و کوتاه میکرد، با دست چپ ضربهرشید خوب کار می

د. چابکی حرکاتش برای ی میانی حریف بوهایش روی شکم و ناحیهضربه

نمود، یک یسه با او دومینگز بدقواره میی او خوب بود. در مقامردی با جثه

وپا چلفتی اما ضربات اُوِرهند مستقیم او از راست، ناگهانی بودند حریف دست

ها سی ثانیه مانده به پایان راند به چشم چپ رشید اصابت و یکی از این ضربه

را تحمل کند اما معلوم بود که آن ضربه کار کرد. رشید موفق شد ضربه 

 خودش را کرده.

این پدرو، قویه. ممکن بود با همون »ی بین دو راند میک گفت: در فاصله

 « ضربه این راند رو ببره.

 «وقت سر در نمیارم اینا تو بوکس چطوری امتیاز میدن.من هیچ»

به شمردن  یه چند تا ضربه مثل اون آخری بزنه دیگه اصلاً احتیاجی»

 « امتیاز نیست.

در راند دوم رشید به حریف برتری داشت. خودش را از ضربات راست دور 

نگه داشت و چند بار با ضربات محکمی به شکم حریف حمله کرد. من در 

وسط و نزدیک سکو نشسته  طول این راند چشمم به مردی افتاد که در ردیف

مین باعث شده بود یک بار دیگر ازاین هم متوجه این مرد بودم و هبود. پیش

 نگاهش کنم. 

ر و برجسته و موی سرش پُوپنج سال داشت، ابروهایش مرد حدود پنجاه

داد که در حال طاس شدن است. طور نشان میای پررنگ بود و اینقهوه

کرد شاید اما خیلی تمیز اصلاح شده بود. آدم فکر می سطح صورتش ناصاف
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طور بود به یقین او را هم معرفی ا اگر اینخودش زمانی بوکسور بوده ام

زنی در این مکان چندان هم کردند. حضور افراد سرشناس ورزش مشتمی

رسید می 1پررنگ نبود و هر کسی که سه دوره به مسابقات گلدن گلاوز

های اف بی سی اس شانس زیادی داشت که برای حضور در مقابل دوربین

طور بود کنار سکو نشسته بود و اگر این به اینجا دعوت شود. آن مرد درست

 های جمعیت شود. توانست از سکو بالا برود و غرق کف زدنخیلی راحت می

ی پسر همراهش حلقه کرده بود و با دست مرد یک دست را روی شانه

گفت. گرچه آن دو کرد و چیزهایی میزنی اشاره میدیگر به سکوی مشت

تند. تصور من این بود که پدر و پسر هس شباهت چندانی به هم نداشتند اما

گذاشت، موهایش به ی نوجوانی خود را پشت سر میهای اولیهپسرک سال

ای روشن بود و خط رویش آن در بالای پیشانی به شکل حرف رنگ قهوه

شد. اگر پدرش هم در گذشته چنین موی پرپشتی وی انگلیسی دیده می

 اده بود. مرد کت اسپرت آبی باها پیش آنها را از دست دداشت پس مدت

های درشت زده رنگ با خالشلوار فلانل خاکستری پوشیده و کراوات آبی کم

را  ی قرمزی با طرح پیچازی بود که آنبود. لباس پسرک هم پیراهن مردانه

 ای جور کرده بود. با شلوار مخمل کبریتی سورمه

 ست.مرد برایم آشنا ی اینآمد که چرا چهرهکردم یادم نمیهر چه فکر می

به نظرم دو حریف در راند سوم برابر بودند. ضربات را نشمردم اما تصورم 

این بود که رشید تعداد بیشتری مشت زده. البته دومینگز هم چند مشت 

جانانه نثار رشید کرده بود که اثر بیشتری روی حریف داشت. وقتی آن دور 

                                                           
1 Golden Gloves  .مسابقات سالیانه مشتزنی در رده آماتور که در امریکا برگزار میشود 
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ار زده بود نگاه نکردم و به بازی تمام شد دیگر به مردی که کراوات خالد

 جایش نگاهم متوجه مرد دیگری شده بود.

ودو سال داشت. قدش تر بود، اگر بخواهم دقیق بگویم سیاین یکی جوان

وزن ی نیمه سنگیناش به ردهحدود یک متر و هشتاد سانتیمتر و جثه

آبی به تن داشت اما ژاکت و راهی سفید با راهخورد. پیراهن مردانهمی

های های عکاسی کاتالوگاش جذابیت مدلکراواتش را درآورده بود. چهره

تراش و رفتار و حرکات متناسب های خوشمردانه را داشت، ترکیبی از چهره

ازحد برجسته بود و بینی کمی پهن. با این تفاوت که لب پایین کمی بیش

داده و  اش را با سشوار خشک کرده و به زیبایی فرمموهای پرپشت و مشِکی

به ارمغان  1ای در آنتیگوآاش را هم از اقامت یک هفتهسوختهی آفتابچهره

 آورده بود.

های شناختم و کسی بود که برای شبکهمی 2این مرد را با نام ریچارد تورمَن

کرد. او چسبیده کابلی اخبار ورزشی در پنج بخش نیویورک گزارش تهیه می

ایستاده بود و با فیلمبردار صحبت های رینگ و در خارج سکو به طناب

دست پیدایش شد کرد. دختری زیبا و قدبلند با پوششی جذاب، پلاکاردبهمی

به  هایی که از خانهو اعلام کرد که راند چهارم شروع خواهد شد.  بیننده

دیدند و به جایش برایشان ها را نمیتماشای مسابقه نشسته بودند این صحنه

 شد.یآگهی تبلیغاتی پخش م

دختر به سمت دوربین آمد و به تورمن چیزی گفت، تورمن هم دست دراز 

رسید که دختر متوجه کرد و با حالتی صمیمی به پهلوی دختر زد. به نظر می

ها بود، شاید هم ی زناین کار نشد، شاید این عادت تورمن نسبت به همه

                                                           
1 Antigua  .نام جزیرهای در دریای کارائیب 

2 Richard turman 
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ی بودند. دخترک به این کارها عادت داشت، شاید هم آنها دوستان قدیم

ی نواحی بدن صورتی بود و اثری از آفتاب گرفتن پوست دخترک در همه

داد بنابراین احتمال کمی وجود داشت که تورمن او را با خود به نشان نمی

 آنتیگوآ برده باشد.

دخترک از سکوی مسابقه بیرون رفت و تورمن هم از کنار طناب و از بالای 

دی به صدا درآمد. دو حریف از روی سکو پایین پرید. زنگ آغاز راند بع

 ها بلند شدند و راند چهارم شروع شد. چهارپایه

ی ی اول دومینگز مشت راست مستقیمی زد که باعث شد گوشهدر دقیقه

چشم چپ رشید پاره شود. رشید بدن دومینگز را زیر ضربات مشت کوتاه و 

ی سر حواله ایسریع خود گرفت و در اواخر راند بود که آپِرکات جانانه

که سر دومینگز به عقب پرتاب شد. دومینگز درست طوریدومینگز کرد به

ی راست و مؤثر دیگری به حریف ی پایانی و با صدای زنگ، ضربهدر لحظه

 زد. من مانده بودم چه امتیازی به این راند بدهم و همین را به میک گفتم. 

رسه که بخوان تا ده نمیمهم نیست، این مسابقه اصلاً به اونجا »او گفت: 

 « بشمارن.

 « تو از کدومشون خوشت اومده؟»

من از سیاهه خوشم میاد ولی اینکه چقدر شانس داره برام مهم نیست. »

 «پدرو خیلی قویه.

اون مردی که اونجاست »دوباره نگاهم به سمت آن پدر و پسر برگشت. 

آبی پوشیده و بینی؟ تو ردیف اول، یه پسربچه هم بغلش نشسته. کت رو می

 «کراوات خالدار زده.

 « خب، که چی؟»
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 « شناسیش؟دونم از کجا. تو میشناسمش ولی نمیفکر کنم می»

 «وقت ندیدمش.قبلاً هیچ»

 « منم یادم نمیاد کجا دیدمش.»

 « شبیه پلیساس.»

 « نه، داری جدی میگی؟»

دونی شبیه کیه؟ یه شونه. میمن نمیگم پلیسه، دارم میگم شبیه»

کنه، اسمش یادم نیست ولی ای هست که نقش پلیسا رو بازی میپیشههنر

 «بالاخره یادم میاد.

شون نقش پلیسا کنه. خب همهیه هنرپیشه که نقش پلیسا رو بازی می»

 « کنن.رو بازی می

 .«1جین هَکمن»

ش جثه هکمن پیرتر از اینه، لاغرترم هست. این آدم»دوباره نگاهش کردم. 

یکه، در ضمن هکمن هنوز موهاش نریخته، درست درشته، هکمن بار

 « گم؟می

 وای خدایا به دادم برس، من که نگفتم اون خود هکمنه، گفتم شبیه»

 « اونه.

  «کردن بره بالا و به جمعیت تعظیم کنه.اگه هکمن بود که صداش می»

قدر مستأصلن که اگه پسرعموی هکمنم اینجا بود صداش اینا این»

 « یه تعظیمی به جمعیت بکنه. کردن اون بالامی

                                                           
1 Gene Hackman  .هنرپیشه امریکایی که فیلم ارتباط فرانسوی او مشهور است 
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 « گی، یه شباهت خاصی به هم دارن.ولی تو راست می»

 « گم، نه اینکه عین خودش باشه ولی...البته بازم می»

ولی به هم شباهت دارن اما این دلیلش نیست که این آدم به چشمم »

 « شناسمش.آشناست. هنوز تو فکرم که من از کجا می

 « دیدیش. شاید تو یکی از جلساتت»

 « این ممکنه.»

خوره. اگه یکی از اعضای گروه شما باشه ولی ببین اون داره آبجو می»

 «گم؟ی الکلی بخوره، درست مینباید نوشابه

 «گی.زیاد درست میاحتمالبه»

 « ی گروهتون رعایت نکنن، همه به این قانون پابندن؟گرچه، شاید همه»

 « نه، همه پابند نیستن.»

 «یا امیدوار باشیم که تو لیوانش کوکاکولا ریخته.خب پس، ب»

 « یا اینکه اگه آبجوئه، لیوان رو میده به پسرش.»

هایش به هدف دومینگز در راند پنجم بهتر عمل کرد. بسیاری از مشت

ی کاری به رشید زد. رشید هم در پایان راند امتیازهای نخورد اما چند ضربه

وم بود که این راند متعلق به حریف لاتین افتاده را جبران کرد اما معلعقب

 اوست.

در راند ششم رشید با یک مشت راست مستقیم که به فکّش خورد روی 

 زمین افتاد. 

داون بود و باعث شد جمعیت روی پا بلند شود. این وضعیت، وضعیت ناک

ی پنج از زمین بلند شد و طبق قوانین داور وسط باید تا هشت او با شماره
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داد. وقتی داور دستور شروع و بعد دستور شروع مسابقه را میشمرد می

مسابقه را داد دومینگز با شتاب خود را از طناب کند و به وسط رینگ رساند. 

داد رشید مرتعش و لرزان بود اما وقار زیادی از خود نشان داد؛ او جاخالی می

ر دو دست کرد با بغل کردن حریف با هرفت. سعی میو از زیر ضربات در می

داون شد اما در ارزه کند. او در ابتدای راند ناکزمان را بکشد و شجاعانه مب

 پایان این سه دقیقه همچنان سرپا بود. 

 « یه راند دیگه مونده.»میک بالو گفت: 

 « نه.»

 « ؟اه»

داون کردن حریف داشت، اون شانس خودش رو برای ناک»فتم: من گ

 « قبلی، اسمش چی بود؟ همون ایرلندیه.ی درست مثل اون یکی تو مسابقه

 « ایرلندیه؟ کدوم ایرلندیه؟»

 « .کانمک»

کنی دومینگزم از اوناییه آها، اون سیاه ایرلندی، اون رو میگی. فکر می»

 « دونن کار رو چطوری تموم کنن؟که نمی

هاش استفاده اون کارش رو بلده فقط نتونست اون جور که باید از فرصت»

کنه به ای زیادی رو از دست داد. مشت زدن آدم رو خسته میهکنه. ضربه

خوره. فکر کنم این راند توان اون رو هات به هدف نمیخصوص وقتی ضربه

 « بیشتر گرفت تا رشید.

طور باشه، کشه؟ پس اگه اینکنی کار به قضاوت داورا کنار میفکر می»

وسط یه انگولکی  دن مگر اینکه دوستت چنس اوناونا به نفع پدرو رأی می

 « بکنه.
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کنه. شرطی بسته نشده. طوری توی یه مسابقه انگولک نمیکسی این»

 « کنه.فکر نکنم کار به قضاوت برسه. رشید ضربه فنیش می

 « کنی.مَت، دیگه داری خیالبافی می»

 «بینی.حالا می»

خوام سر پول شرط ببندم، با تو نه. سر چی خوای شرط ببندیم؟ نمیمی»

 « ببندیم؟شرط 

 «دونم.نمی»

به سمتی که آن پدر و پسر نشسته بودند نگاه کردم. چیزی به ذهنم 

 زد. رفت و تلنگر میآمد و میمی

ریم به مراسم کنیم یه شب حسابی و میاگه من ببرم، امشب رو می»

عشای ربانی کلیسای سنت برنارد که ساعت هشت شبه. مراسم عشای ربانی 

 « جمعی.دسته

 « من ببرم؟ و اگه»

 «ریم.وقت اونجا نمیاون»

شرط خیلی خوبیه. ما که همین حالام نرفتیم »من با صدای بلند خندیدم. 

 « پس من چی بردم؟

 « ری.رم به یکی از این جلساتی که تو میباشه پس اگه تو بردی من می»

 « ها؟یکی از جلسه»

 «اس.های ناشنگوی الکلیوهای لعنتی گفتیکی از همون جلسه»

 « خوای یه همچین کاری بکنی؟چرا می»


